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  نظریۀ تحلیل گفتمان لاکلا و موف و نقد آن
  *محمدتقی مقدمی

  چکيده
ازجملـه   سوسياليسـتي  هژمـوني و اسـتراتژي  درکتاب  موف و لاکلا  تحليل گفتمان ةنظري

مرتبط  به هم مفاهيمِاي از  مجموعه معنايي متشکل از ةنظريات جديدي است که با بسط نظري
ـ هـاي اجتمـاعي     تحليل عملکرد پديـده  ،آنها توانسته به تبيين از و ايجاد ساختاري نظامند

 آفريني در جوامـع دسـت يـازد.    گويي و تحول پيش ،بيني ظرفيت پيش ارتقاي سياسي و نيز
در  شناسـي سـاختارگراي سوسـوري و    زبـان  معنايي ريشه در ةبعد نظري تحليل گفتمان در

 ،هاي افرادي ماننـد دريـدا   و ريشه در انديشهاست اي ترکيبي  نظريه ،اجتماعي ةجهت نظري
جمله فقدان ابزار ازدارد هايي  اين نظريه کاستي، با اين حال .گرامشي دارد مارکس و ،فوکو

 ـ کارآمد زباني براي تحليل و تشريح منازعات معنـايي. شناسـايي تعريـف گفتمـان و      ةارائ
وارد بر  نهايت طرح انتقاداتدر شناختي آن و شناختي و معرفت لسفي هستيمباني ف ،مفاهيم

  است.اهداف اين مقاله  ةازجملانداز حكمت اسلامي ـ  آن ـ از چشم
 ،قـدرت  ،بنـدي  مفصـل  ،دال و مدلول ،هژموني ،هويت ،تحليل گفتمان ،گفتمان: ها كليدواژه
  سياست.
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  گفتمانچيستي و هستي مفهوم 
ها به این مطلب اشاره دارند که حقایق ثابـت بیرونـی وجـود     گفتمان، شناسی به لحاظ هستی
زبـان  ، ایـن بازنمـایی   در شود. طریق گفتمان است که این حقایق بازنمایی می ندارد و تنها از

و است  ها جهان اجتماعی محصول گفتمان، بنابراین دهد. و تغییر میکند  میحقیقت را ایجاد 
طغیـان رودخانـه و   ، کند. براي مثال تناسب با این حقیقت تولید مینیز مکنش انسان را  حتی

امـا زمـان   ، دهـد  اي است که مستقل از تفکر و ذهنیت مردم روي می جاري شدن سیل حادثه
مصـادف اسـت بـا گفتمـانی شـدن آن کـه افـراد براسـاس          معنادهی بـه آن از سـوي مـردم   

بند و... تعبیـر   خرابی سیل ،ال نینو ،مدیریت دولتی سوء ،را به خشم خدا هاي خود آن گفتمان
خاص خود را به همراه دارند که از ساختن هاي  آثار و پیامدها  کنند. این گفتمان می تحلیل و

محیطی و انتقاد از دولت گرفته تـا تقویـت دینـداري و     زیستهاي  دفاع از سیاست ،بند سیل
 واقعیـت اجتمـاعی سـاخته و معنـادار    . پس در این نظریه گیرد برمیدر همه را ،ایمان به خدا

گیرد. خصوصیت این معناسازي این است که امـري   می شود که آن از طریق زبان صورت می
دائمی است و حد یقفی ندارد و اصطلاحاً زبان امري در حال ساخته شدن است نـه از قبـل   

گفتمـان   تحلیـل ، با توجه به وجود حقایق ثابت و مسـلم دینـی   از منظر دینی و ساخته شده.
 .پردازیم می واجد نقدهاي اساسی است که در بخش نقد بدان

واقعیت این است که گفتمان نیز همانند بسـیاري از مفـاهیم    ،شناسی اما به لحاظ معرفت
اجتماعی دیگر معناي خیلی روشن و شفافی ندارد. ایـن امـر از آن روي اسـت کـه مفـاهیم      

ذهنـی جامعـه    ـ  معنایی بعی از نظام زبانی وو تانیست اجتماعی مفاهیمی دربسته و سربسته 
باعــث ایجــاد هــا  کــاربرد وســیع و بعضــاً غلــط ایــن واژه ةعــلاو بــهســیالیت ایــن  اســت.

را از صـاحبان   تـوان مفهـوم آن   می الجمله فی، شود. با این حال می معرفتیهاي  سوءبرداشت
  شد. اندیشه جویا

دانـد کـه در شـرایط     می از احکاماي  گفتمان را مجموعه، فیلسوف فرانسوي، میشل فوکو
  .یابند میاي وجود  ویژه

بندي گفتمانی  اي از احکام را تا زمانی که متعلق به صورت ما مجموعه«گوید:  می او خود
 تعـداد محـدودي از احکـام اسـت کـه      نامیم... گفتمان متشـکل از  می مشترکی باشند گفتمان

ویژگـی منحصـر   ، رو ایناز 1».تعریف کردشرایط وجودي را  از اي توان براي آنها مجموعه می
 آن است که ماهیت امور مـورد بررسـی از پـیش تعیـین     فوکوبه فرد تحلیل گفتمان از منظر 
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گـذارد کـه    مـی  حیـات  ۀگفتمانی پا بـه عرص ـ هاي  بندي شود؛ بلکه توأم با همان صورت نمی
یک تعریف مقدماتی  در یورگنسن و فیلیپس 2اند. آنها را فراهم آورده ةدرباروگو  گفتامکان 
 ـ  از وجـوه آن  یا یکـی  ـ  جهان و فهم آن ةاي خاص براي سخن گفتن دربار را شیوه گفتمان
گفتمـان آن اسـت کـه مـردم در جوامـع چـه درك        ۀاصلی در نظری ۀدغدغ 3کنند. می معرفی

تعریف مردم در جوامع گونـاگون از خودشـان   ، خود دارند. به عبارت دیگردربارة شناختی  و
  4؟کدام استالگوي رفتاري آنها  ،تبع این تعریف و شناخت به و چیست؟

چراکـه ایـدئولوژي در    ؛کنـد  می انگاري گفتمان و ایدئولوژي را رد یکسان دیوید هوارث
 آن توجیـه بـا  اعمـال خـود را    ،عقایدي است که عـاملان اجتمـاعی   خود همان مفهوم سنتی

نهادهـا و   ،سیاسـی ، ور حیـات اجتمـاعی  ص ـ ۀتر از آن و شامل هم کنند؛ اما گفتمان وسیع می
در مارکسیسـم و   ،درواقع مفهوم گفتمان جـایگزین مفـاهیم ایـدئولوژي    5شود. ها می سازمان

  پسامدرن شده است.هاي  زبان در نظریه
 سـاختن از  این سازد. را در قالب معنا می گفتمان جهان اجتماعی موفو  لاکلادیدگاه  از

هـم در ایجـاد واقعیـت و هـم در     ، زبـان  شـود.  دارد انجام میثبات  طریق زبان که ماهیتی بی
و هـیچ  اسـت  تنها از طریق زبان ممکن ، دسترسی به واقعیت بازنمایی آن نقش اساسی دارد.

در کـل   تغییـر سبب ها  در گفتمان تغییر اي وجود ندارد. واقعیت پیشینی و از قبل تعیین شده
تغییـر و بازتولیـد واقعیـت     ،انی بـه ایجـاد  نـزاع گفتم ـ ، از ایـن روي  شود. می نظام اجتماعی
  6شود. می اجتماعی منجر
چراکـه   ؛ارتباطی دیالکتیـک باشـد  ، رسد ارتباط گفتمان با واقعیت می به نظر، با این همه

تواننـد نـوع خاصـی از گفتمـان را      می اجتماعی و فرهنگی نیز ،الزامات و اقتضائات تاریخی
ها بنابر مطالبات و الزامـات اجتمـاعی و سیاسـی     گفتمانمطالبه و آن را حاکم کنند. بنابراین، 

نظام معنـایی خـود را بازسـاخته و     ،اند هایی که گفتمان حاکم به آن دچار شده و نیز کاستی جامعه
  دهند. رفت از مشکلات جامعه ارائه می نظامی کارآمد و توانمند در برونعنوان  به آن را

نـوع   ۀهویـت خـود را بـه واسـط     واپذیر نیستند تغییرناموري بسته و ها  نتیجه گفتماندر
یـک ثبـات    بـه  گفتمان وقتی توانست کنند. ها دارند بازتعریف می ارتباطی که با سایر گفتمان

 گـردد.  مـی  به یک گفتمان هژمونیک تبـدیل  ،نسبی برسد و نظام معنایی خود را تثبیت نماید
که یک گفتمان نشاط خـویش   پویا و فعال است. زمانی ،هویتی ارتباطی، هویت یک گفتمان
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 زوال و ،بـوم اجتمـاعی خـود گـردد     عدم انطباق با زیست دچار تصلب ودهد و را از دست 
 را در جلـب اجمـاع و   آن ،ایـن مشـکلات   فائق آمدن بـر  ،عکسبر  شود. می افول آن شروع

بدین ترتیب اسـت   رساند. می یاريها  اقناع جمعی و پذیرش آن از سوي کارگزاران و سوژه
  کند. می یک گفتمان خود را هژمونیک که

برجسته شدن نظام معنـایی خـود و بـه حاشـیه     معناي  به پیامد هژمونی شدن یک گفتمان
  کاویم. می مقاله بیشتر ۀاین مطلب را در ادام ست.ا هاي معنایی سایر رقبا راندن نظام

و نه در درون یک یابند  میمتضاد بار معنایی هاي  مفاهیم در درون گفتمان لاکلابه اعتقاد 
اي براي معنادار شدن باید گفتمـانی شـود و    هر عمل یا پدیده، رو ازاین 7زبان عام و مشترك.

کـه  را تمایز گفتمانی و غیرگفتمـانی   ،موفو  لاکلا 8در چارچوب گفتمان خاصی قرار گیرد.
انی شـمارد و بـر گفتم ـ   مـی  مردود، دیگر وجود دارداندیشوران و بسیاري از  فوکو ۀدر نظری

 ۀبـا مجموع ـ  لاکـلا  تحلیـل گفتمـانی  ، کند. بنـابراین  میاجتماعی تأکید هاي  بودن تمام حوزه
یـک   توان در می درنتیجه 9کند. می متن برخورد ۀمثاب زبانی و غیر زبانی بههاي  وسیعی از داده
بنـدي و چیـنش ذهنـی     گفتمان امکـان مفصـل  «چنین تعریف کرد:  گفتمان را ،تعریف مختار

ایجـاد یـک   بـا  حول یک نشانه و دال و تشکیل نظام معنایی و تثبیت و هژمونیک کـردن آن  
  ».اجماع و اقناع عرفی موقت است

  شناختي تحليل گفتمان تاريخي و زبان ةپيشين
کنون مراحل مختلفی را پشت سر گذاشته تا شناسی متولد شد و گفتمان اساساً در زبان ۀنظری

 سوسـور باشد.  دو سوسور، گفتمان ۀثر بر طرح نظریؤترین فرد م و مهمنخستین است. شاید 
زبان خصـلتی  ، به بیان دیگر دانست. می بدون ارجاع به زمانهاي  اي از نشانه زبان را مجموعه

ویژگـی در   ،د. در مقابـل و عنصر زمان در تحولات ساختی آن نقشی نـدار دارد جدا از زمان 
تفاوت اصـلی   کند. می کیدیر زمان بر تحولات درونی زبان تأزبان بر تأث) Diachronic( زمانیِ

شناسی آن است که در تحلیل گفتمان  گفتمان و نظریات زبان ۀتحلیل در نظریهاي  میان شیوه
 جملـه  ةدهنـد  صرفاً به عناصر نحوي و لغوي تشکیل ،شناسانه سنتی زبانهاي  برخلاف تحیل

متنـی یعنـی بافـت     عوامل بـرون  ،بلکه فراتر از آن ،شود نمیمبناي تشریح معنا توجه عنوان  به
  11.گیرد اقتصادي و... در کانون توجه و عنایت قرار می ،اجتماعی ،سیاسی ،فرهنگی 10موقعیتی

 رادزبان را به دلیل داشتن ساختی ثابت و لایتغیر که تسلیم سلایق و اشتباهات اف سوسور
، انـد  که داراي قواعد ضروري ها اي از نشانه زبان را مجموعه کند و می از گفتار جدا، شود نمی
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عین  در 12داند. امري فردي می ،امري اجتماعی و گفتار را که تابع سلایق و اذواق افراد است
 پیوندي کـاملاً اختیـاري   ،هستندها  نشانه ةدهنددال و مدلول را که پیوند ۀرابط سوسور، حال
 و در نسـبت بـا دیگـر نشـانه سـاخته     اسـت  ارتباطی ها،  از این روي هویت نشانه 13داند. می
 شـود و در  مـی  مـادر و پسـر درك   ،مانند مفهوم پدر که در مقایسه با مفاهیم خواهر ؛شود می

  غیر این صورت به خودي خوي داراي معنا و مفهوم نیست.

  انواع تحليل گفتمان
گفتمان از زمان طـرح تـا بـه امـروز انـواع و اطـوار مختلفـی داشـته اسـت. در یـک            تحلیل
  توان به سه نوع اشاره کرد: می زبانی گفتمانیهاي  بندي از انواع تحلیل تقسیم

 ،مریکـایی اگراي  شناس ساخت زبان، زلیگ هریس 1952 سال در گرا: .تحلیل گفتمان ساخت1
را تحلیـل   و آنداد تر از جمله را در کانون توجه خـویش قـرار    بررسی واحدهاي بزرگ

. در این نوع از تحلیـل تنهـا بـه    بود »کلمه«تا قبل از آن زمان واحد تحلیل  گفتمان نامید.
  شود. می متن اکتفا و بیرونی مکانیـ  ساختار جمله فارغ از بافت و شرایط زمانی

شناسـان مفهـوم    زبـان  برخـی از  70و  60هاي  دههدر  گرا یا کارکردي: . تحلیل گفتمان نقش2
در نظـر  » زبان در حال کاربرد«ۀ مثاب گفتمان را به ل گفتمان کردند وتحلی بافت را نیز وارد

گرفتند. منظور از بافت شرایط زمـانی و مکـانی اسـت کـه زبـان در آن بـه کـار رفتـه و         
حلیلی خود را فراتر واحد تهرچند  شود. این نگرش می نامیده »بافت در محل« اصطلاحاً

اسـت  شرایط جمله  داراي کاستی انحصار بافت به بافت حاضر در، دهد می از جمله قرار
گـرا   گفتمان نقـش ، و از شرایط بالاتر و پنهان در وراي جمله غافل است. به عبارت دیگر

ل گفتمان دارد.محدودي در تحلی و دامنۀ ردب  
 تـرو و  کرس ،هاج ،فاولرگرا  با توجه به ضعف تحلیل گفتمان نقش . تحلیل گفتمان انتقادي:3

کننـد کـه بـر نقـش      مـی  تحلیل گفتمـان هاي  نوع سومی از تحلیل گفتمان را وارد عرصه
. ورزد مـی  ثر بر تحلیل گفتمـانی تأکیـد  ؤمتنی مفرا شرایط ۀمثاب به »ایدئولوژي« و »قدرت«

فتمان انتقادي جریان غالـب رویکـرد   در قالب تحلیل گ 90و  80هاي  این نگرش در دهه
از را  فوکـو و  فـرکلاف  ،وداك ،ون دایـک تـوان   ، میرو ایناز شود. می گفتمانی محسوب

  شناسی برشمرد. زبان ةبنیانگذاران تحلیل گفتمان انتقادي در حوز
 ةاز حـوز را این است که این دو نفـر تحلیـل گفتمـان انتقـادي      موفو  لاکلاویژگی گفتمان 

هاي  تحلیل ابزاري نیرومند برايمثابۀ  از آن به به عالم سیاست و اجتماع کشیده و شناسی زبان
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عمومیـت گفتمـان    لاکلاو  فوکومشترك تحلیل گفتمان  ۀنقطاند.  اجتماعی خود استفاده کرده
 نـوردد و  میدر حیات اجتماعی راهاي  به طوري که گفتمان تمام عرصه ؛به زبان است نسبت
این رویکرد گفتمان وسـعتی   در دهد. می اجتماعی را شکل اران فردي وکارگز رفتار و اذهان

تحلیـل   ۀوامـدار نظری ـ  مـوف و  لاکلاگفتمان  ۀنظری 14تمام نظام اجتماعی دارد.گستردگی به 
اندیشـوران  نظریـات سـایر    تلفیق و ادغام آن بـا  ،با این همه آنها با بسط ،است فوکوگفتمان 

پدیـد  سیاسـی اجتمـاعی   هـاي   تبیین و تحلیـل پدیـده  براي بیشتري  اجتماعی ظرفیت بهتر و
آنها را از پیشینیان خـود   موفو  لاکلااین امر بیشتر در کاربست مفاهیمی است که  اند. آورده

از جدیـدي  بنـدي   صـورت  ۀبه عاریت گرفته و با تلفیق و ترکیب مناسبی از آنها قادر به ارائ
  اند. تحلیل گفتمان انتقادي شده

ــی ــرد نظریــ شتوســعه و پ ــزون   مــی تحلیــل گفتمــان را ۀب ــوان مرهــون ناکــامی روزاف ت
ذهنی  به ابعاد درونی وتوجهی  بی انسانی وهاي  تحلیل پدیده در شناسی پوزیتویستی معرفت

پساساختارگرایانه و پسامدرنیته در دهـه  هاي  انسان صاحب اراده و آگاهی و نیز ظهور نظریه
  انسان مدرن دانست.هاي  شنوديو ناخها  در نقد نابسامانی 70و  60

  هاي فلسفي تحليل گفتمان فرض پيش
رفت از  اجتماعی براي برونهاي  گیرد. نظریه نمی درخلأ شکلاي  اندیشهاصولاً هیچ نظریه و 

از ذهنیـت و   ـ  گفتمـان  ۀجمله نظری ـو ازـ   تمام آنها، با این همهند، گرد می ل طرحکیک مش
  شوند. می عمیق فلسفی متأثرهاي  داشت پیش

تحلیـل   ۀگرایانـه بـودن آن اسـت. نظری ـ    ساخت ترین بنیان فلسفی تحلیل گفتمان بر مهم
بر این عقیده است که نـوع و   اجتماعی گرایی است. سازه  گرایانه ساخت اي بر گفتمان نظریه

فراینـدها و روابـط اجتمـاعی آنهـا را بـه نحـو خنثـی         ،ها هویت ةسخن گفتن ما دربار ةشیو
تر این گفتمـان   بلکه فعالانه در ایجاد و تغییر آنها نقش دارد. به عبارت ساده ،کند بازتاب نمی

 گرایـی  روشـن اسـت کـه ایـن برسـاخت      کنـد.  مـی  است که آنها را براي ما معنادار و مفهوم
  تواند الزامات و اقتضائات خاص خود را داشته باشد. می

اجتماعی را مشمول ایـن چنـد   گرایی  رویکردهاي برساخت رببه نقل از خانم  یورگنسن
  داند: فرض عام می پیش
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  . رويکرد انتقادي به دانش بديهي انگاشته شده۱
بلکـه دانـش محصـول     ،نیسـت هـا   ست کـه دانـش مـا بازتـاب واقعیـت     ا این امر بدان معنا

نسـبیت   ،طبیعی چنین نگـاهی  ۀبندي و به عبارت بهتر دانش امري گفتمانی است. نتیج مقوله
هـاي   تـوان نظـام   مـی  فوکـو است. بـه تعبیـر    در رویکرد گفتمانی به دانشحقیقت و معرفت 

این دقیقاً همـان کـاري کـه او در تبارشناسـی      .گوناگون از دانش و معرفت را شناسایی کرد
  دانش انجام داده است.

  . تاريخي و فرهنگي بودن انسان۲
هم مـا ازجهـان و هسـتی    اند. بنابراین، درك و ف ها اساساً موجوداتی فرهنگی و تاریخی انسان

ه معرفت و شناخت ک ،هاي مختلفی به خود بگیرد. این موضع ضد بنیادگرایانه تواند شکل می
 ،گرایـی  اثباتهاي  مخالفت با دیدگاه ناشی از ،دهد می تقلیل را به اموري تصادفی و احتمالی

کـه بـر    گرایانـه اسـت   دیگر، نظریۀ گفتمان ضد ذاتازسوي  15.گرایی و استعلایی است عقل
ورزد. ایـن   مـی  اساس طرحی از پـیش داده شـده تأکیـد   نه بر شدن جهان و اجتماعی ساخته

هـاي مکتـب    گفتمـان را بـه موضـع دیـدگاه     ۀها نظری ـ موضع فرهنگی و تاریخی بودن انسان
  سازد. می یکدفرانکفورت نز

  هاي اجتماعي . پيوند ميان دانش و فرايند۳
غلط یـا   ةکنند درواقع آنها تعیین سازند و می تماعی راهم دانش و هم تعاملات اجها،  گفتمان

حقیقـت  ، ست. بنابراینا ها ما محصول گفتمان هستند. معرفت و دانشها  درست بودن پدیده
چیـز گفتمـانی اسـت. البتـه تحلیـل گفتمـان منکـر اسـتقلال          ثابت و واحدي نداریم و همـه 
را هـا   اما معنادهی به ایـن فراینـد  ، انسان نیستهاي  دخالت ۀفرایندهاي غیراجتماعی از حیط

  داند. می و کارگزارانها  مرتبط با کنش و عملکرد اجتماعی سوژه

  . پيوند ميان دانش و کنش اجتماعي۴
و هـا   تواننـد بـه دنبـال خـود نـوع خاصـی از کـنش        مـی  گوناگون مـا هاي  دانش و شناخت

اجتمـاعی را تولیـد و   هم دانش و هم عمـل  ، عملکردهاي مختلف داشته باشند. پس گفتمان
  16سازند. می موجه

  شناسي تحليل گفتمان روش
را تولیـد و  خـویش  هر اندیشه با تکیه بر مبانی فلسـفی و بنیـادین خـود روش متناسـب بـا      

روشـی   لاکـلا کنـد. روش تحلیـل گفتمـان     مـی  اجتماعی را در قالـب آن تحلیـل  هاي  پدیده
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هـاي پسـامدرن و    دیـدگاه  ةق بـه حـوز  (نئومارکسیستی) و متعل تحلیلی و انتقاديـ   توصیفی
سیاسـت و ایـدئولوژي در    ،پساساختارگرایانه است که با وارد کردن مفـاهیمی نظیـر قـدرت   

 انتقـادي بـر   ،این دیدگاه بخشد. را ارتقاخویش هاي  ظرفیت نقد تحلیل تواند می تحلیل خود
حـران دنیـاي   رفـت از ب  اصلاح رویکرد مارکسیست سنتی بـراي بـرون  در گفتمان لیبرالیستی 

روش تحقیق  17گیرد. می چپ است که از طریق تأکید برآزادي و برابري و تعمیق آن صورت
نهایتاً  فته در این نظریه و سپس تحلیل ور اساس توصیف مفاهیم به کاراین نوشتار نیز بر در

تحقیـق حاضـر    یشـناخت  روش رویکـرد ، بنـابراین  نقد آن از منظر حکمـت اسـلامی اسـت.   
  حکمت اسلامی و دینی است. ۀرویکردي انتقادي بر پای

  موف گفتمان لاکلا و ةنظري مفاهيم اساسي در
تحلیل گفتمان متشکل از شمار زیادي مفاهیم متکثر و البته درهم پیچیده است. مفاهیم واقـع  

فاهیم پیرامـونی  گفتمان و نیز سایر م ۀنظری ۀکه فهم دقیق شاکل اند در این نظریه به هم مرتبط
اي و  هـایی دارنـد، ارتبـاطی شـبکه     به فهم آنها منوط است. هرچند این مفاهیم وجوه و پیچیـدگی 

تواند بخش نظریۀ معنـایی نظریـۀ گفتمـان را     زنجیروار با هم داشته و دارند. تعریف این مفاهیم می
که مفاهیم عمـده   تتأمین کند و به فهم بخش نظریۀ اجتماعی آن یاري رساند. سعی ما بر این اس

  شود.  طرح و از ذکر سایر مفاهیم جانبی اجتناب لاکلا ۀنظری رساننده در فهم کلی یاري و

  معنايي تحليل گفتمان ةنظري .الف
  بندي مفصل .۱

بیعی در کنـار هـم قـرار    طور ط در کنار یکدیگر است که بههایی  بندي قرار دادن پدیده مفصل
بندي عبارت است از تلفیقی از عناصـري کـه بـا     مفصل لالاکگفتمان  ۀاساس نظریندارند. بر

اثـر  بـر   ،هویت یک گفتمـان ، رو ایناز 18.یابند میهویتی تازه ، جدید ۀقرار گرفتن در مجموع
 ،(هویـت ارتبـاطی)   آید پدید میبندي میان عناصر گوناگون  اي که از طریق عمل مفصل رابطه
  19گیرد. می شکل

  ٢٠و مدلول دال. ۲
هـاي   هـایی انتزاعـی یـا حقیقـی هسـتند کـه در چـارچوب        و نمـاد  ،عبارات ،مفاهیم ،دال اشخاص

 ،کنـد  کنند. معنا و مصداقی که یک دال بر آن دلالت می بر معانی خاص دلالت می ،گفتمانی خاص
  21است. دال و آزادي بیان مدلول آن ،شود. براي مثال، تکثر مطبوعات منتقد مدلول نامیده می
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  ٢٢دال مرکزي .۳
شـوند و   می در اطراف آن جمع ها دال ؛ دالی است که سایر»بست« و »گاه گره« ،»مرکزي دال«

شود که  می اینجا ناشی اهمیت دال مرکزي از .است بخش آنها انسجام ها و دال ۀنقطه ثقل هم
 خـاص هـاي   گـاه  ظهور یک گفتمان را از طریق تثبیت نسبی معنـا حـول گـره    ،موفو  لاکلا

دال مرکزي است یا عـدالت   امام خمینیگفتمان انقلاب اسلامی رهبري  درمثلاً  23د.ندان می
  سیاسی در گفتمان اصلاحات. ۀو توسع ،حکومت امام علی در

  ٢٤. دال شناور۴
دال شناور دالی ، به عبارت دیگر دال شناور دالی است که مدلول آن شناور و غیرثابت است.

اساس نظام معنایی خود و متناسب با آن سعی برها  متعدد دارد و گفتمانهاي  است که مدلول
(رقیب) را به حاشیه براننـد. در   دیگرهاي  و مدلولکنند دارند مدلول خویش را به آن الحاق 

 ـ اجتماع را بـه  ۀعرص شناور درهاي  ها دال گفتمان ،بندي فرایند مفصل قطعـات پـازل در    ۀمثاب
پسند از نظام سیاسی اجتماعی مورد  هفهم و هم تصویري همه ۀکنار یکدیگر و در راستاي ارائ

 »نظارت اسـتطلاعی «و  »نظارت استصوابی«دو مدلول  »نظارت«چینند. مثلاً دال  می نظر خود
  و دیگري را کنار بزند.شود تواند برجسته  مییک رقابت گفتمانی هر دارد که در کشاکش و

  ٢٥. دال خالي۵
نشـان از امـر غـایبی دارد. کـارکرد دال     و به عبارتی است دال خالی بیانگر یک فضاي خالی 

آن در بهتـرین   ۀارائ ـ سـعی در ها  خالی بازنمایی وضعیت آرمانی و مطلوبی است که گفتمان
این وضعیت بیانگر کوتاهی و قصور گفتمان حاکم ، سوي دیگر. ازدارندوجه ممکن خویش 

 ـ ، تأمین آن است. بنابراین در مطلـوب سـبب    ۀتصـویر جامع ـ  ۀمعنادهی به دال خـالی و ارائ
وجـود دال خـالی در فضـاي سیاسـی     ، سوي دیگـر از 26گردد. می پویایی و نشاط آن گفتمان

توانند بـا پـر کـردن     ها می جدیدي است که سایر گفتمانهاي  وجود تقاضا براي عرصهبیانگر 
 سیاسی ۀخود به جاي گفتمان حاکم طرح کنند. مثلاً توسع سازي آن بستر مناسبی براي بدیل

نتیجـه عاملیـت   ایـن گفتمـان و در   دال خالی گفتمان سازندگی در دوران عدم ثباتعنوان  به
 دال خـالی گفتمـان سـازندگی مطـرح شـد کـه گفتمـان رقیـب        عنـوان   به سیاسیهاي  سوژه

دال مرکـزي نظـام   عنـوان   به سیاسی را ۀتوسع ،دست آمده (اصلاحات) توانست از فرصت به
  .ندکبندي  معنایی خویش اعلان و حول آن مفصل
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دوام بینـی شـرایط آینـده و     است کـه وجـود دال خـالی امکـان پـیش     مهم این نکته  ذکر
بینـی و   خالی را پیشهاي  معنا که هر گفتمانی که بتواند دال سازد. بدین می را میسرها  گفتمان

 و خـود را  را توسـعه  بنـدي و نظـام معنـایی خـود     تواند حول آنها مفصـل  ، مییابی کند پیش
 ۀبا ایجاد اجماعی نسبی هژمونیک شده و زمین ودهد آرمانی و مطلوب جلوه  ۀنمونعنوان  به

  شکنی گفتمان حاکم را فراهم آورد. شالوده

  دال و مدلول ة. غيرثابت و اختياري بودن رابط۶
بـا دیـدگاه    ،این جهت که هر دالی با مدلول خـود پیونـد دارد   از موف و لاکلاگفتمان  ۀنظری

ایـن پیونـد را ذاتـی و     سوسـور این اسـت کـه    ه تمایز آن دواما وج، مشترك است سوسور
و این همان اصـل  شمارد  میرا قراردادي و اختیاري  آن لاکلاداند و حال که  می غیرقراردادي

واقـع ارجـاع بـه    بـودن در  اصل اختیاري گفتمان است. ۀگرایانه نظری شناختی ضد ذات هستی
ایـن   ست.ا لاکلا ۀدر نظریها  پدیده ۀبودن همساخته شدن و گفتمانی و بر» زبانی بودن«اصل 

خـاص در   ايست که معتقد اسـت کلمـات بـر اشـی    ا معنا» ارجاعی ۀنظری«اصل در تضاد با 
  27کنند. میدلالت  جهان

را زمینـه   ،دال و مـدلول  ۀنسبت بـه رابط ـ  دریداپساساختارگرایانه با اتخاذ رویکرد  لاکلا
در هـا   برداشـت سـازند. وجـود سوء   فـراهم مـی   گونگی معنایی در گفتمـان ابهام و چند براي

بـا معـانی بسـیار     عـدالت و...  ،دموکراسـی  ،چـون آزادي هایی  روزمره و کاربرد واژه زندگی
اي  به گونه ؛دال و مدلول دارد ۀدر معرض تغییر بودن رابط ناقض نشان از حتیمتمتفاوت و 
  28باشد. گوناگون داشتههاي  تواند در ادوار مختلف مدلول می که یک دال

تثبیـت معنـا در    گوینـد: هرچنـد   مـی  ،براي رفع نسبی این تغییـر و تحـول   موفو  لاکلا
بنـدي و هژمونیـک    گفتمان با کمـک مفصـل  ، شود نمی طور کامل محقق گاه به هیچها  گفتمان

یک کلیت نسبتاً منسـجم   آن گفتمان داراي ۀرسد که در سای می کردن آن به یک ثبات موقت
هـاي   سیاسـی هـر دو از دال   ۀاقتصـادي و توسـع   ۀتوسـع ، مثـال براي  29د.گرد می ندم و نظام

بـه   وکـرد  گفتمان انقلاب اسلامی آنها را طرد ، شناوري هستند که در ابتداي پیروزي انقلاب
صـدور انقـلاب   اندیشۀ ایدئولوژیک یا همان  ۀتوسع، گونگی فرستاد. در مقابل گفتمان ةحوز

 ةدو دهه از عمر انقلاب اسلامی این عناصـر از حـوز  برجسته ساخت. اما با گذشت یکی  ،را
بنـدي   شـناور حـول آنهـا مفصـل    هـاي   گونگی خارج شدند و با گردآمدن دیگـر دال  گفتمان
  طلب در تقابل با گفتمان حاکم شکل گرفت. سازندگی و اصلاحهاي  گفتمان
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  ها يا لحظهها  وقته ،. عناصر۷
 ،. به عبـارت بهتـر  کوشد به آن معنا دهد میهستند که هر گفتمان هایی  یا نشانهها  دال، عناصر
که در درون یک گفتمان جاي نگرفته بلکه از آن طـرد و در  هستند شناوري هاي  دال ،عناصر

و بـه اصـطلاح در    اند بندي گفتمان حاکم واقع شده نسبتاً ایزوله و بریده از مفصل ةیک حوز
اند کـه در درون یـک گفتمـان و حـول دال      هایی دالا ه گونگی قرار دارد. لحظه گفتمان ةحوز

  اند. تثبیت شده ،طور موقت و نسبی مرکزي به

  گونگي گفتمان ة. حوز۸
مـواد خـامی بـراي    عنـوان   بـه  توانند می ودارند محیط گفتمانی قرار  که در بیرون ازهایی  دال

نـزاع دائـم    هـا  گفتمـان این حوزه قرار دارند. در میان  جدید به کار روند درهاي  بندي مفصل
 مـوف و  لاکـلا  نشانه و تبدیل آن از عنصر به لحظه وجود دارد. دال و ،براي تثبیت یک معنا
دهنـد.   مـی گونگی قرار  گفتمان ةاند در حوز را که از گفتمان طرد شدهها  معانی احتمالی نشانه

دسـتی   جـاد یـک  گونگی با هـدف ای  گفتمان ةیا نشانه به حوز یک دال ریز معانیسر ،بنابراین
  30شود. می معنایی در یک گفتمان انجام

  . انسداد و توقف۹
انسـداد یـا    ،شـود  مـی  وقتی که یک عنصر از حالت شناور خارج و به وقته یا لحظـه تبـدیل  

هژمونیک بـه   ةدهد. این تثبیت تحت اراد می ست رخا ها توقف که همان تثبیت معناي نشانه
سـازي معنـاي    برجسـته ، انسداد و توقـف  ،تثبیت ۀملاز شود. می (موقت) گفتمان منجر ثبات

رانی معناي رقیب است. اساساً تثبیت معنـا امـري موقـت     حاشیهبه مورد نظر خود و طرد و 
 مـوف  و لاکـلا یافته در درون گفتمان وجـود دارد.   و همواره امکان تزلزل معانی تثبیتاست 

چـالش کشـاندن    به اشاره دارد که تواننامد. این مفهوم به حوادثی  قراري می این امکان را بی
طـور کامـل تثبیـت شـود و      توانـد بـه   نمی . هیچ گفتمانیندها را دار گفتمان ۀهژمونی و هیمن

قراري و زوال کامل در تردد اسـت و ایـن ویژگـی     همیشه در یک طیفی از تثبیت کامل تا بی
  31این نظریه است.شناختی  هستیاه گگرانینهادین و  ۀخصیص

بـا تضـعیف گفتمـان    سـو  یک از، گانه هم داشته باشدتواند کارکردي دو می ريقرا این بی
نتیجه گفتمان جدید را فـراهم  جدید و درهاي  بندي و مفصلها  موضوعامکان پیدایش  ،حاکم
سوي دیگـر فرصـت بازسـازي را بـراي گفتمـان حـاکم و جلـوگیري از تزلـزل و         و ازسازد 
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سـت و  ا هـا  قـراري  بی ۀجهان اجتماعی برساخت، بنابراین کند. می خود مهیاهاي  قراري دال بی
قـراري در ایـن معنـا     بـی  شـود.  مـی  قراري معنـا  و تذبذب میان تثبیت و بی همواره در تحیر

گاه یک امر محتوم از پیش تعیین شدن نبوده و همواره به خصـلت امکـانی و تصـادفی     هیچ
  اجتماعی جدید اشاره دارد.هاي  بندي بودن صورت

  ت. هوي۱۰
هویت نیز امري گفتمانی است که گفتمان  ،شود می چیز در درون گفتمان معنا از آنجا که همه
ها  کند. البته به علت تنازع و تخاصم دائم میان گفتمان اعطا می اجتماعیهاي  به افراد و پدیده

 ۀبرسـاخت  ،ها هویت 32ناپایدار است.، و هویت گفتماناست موقت و نسبی  ،بخشی امر هویت
  هژمونیک هستند.هاي  بندي مفصل

هیچ چیز بنیادین وجود نـدارد کـه   ـ   گفت طورکه مارکسیسم می همانـ  موفو  لاکلابه عقیدة 
دیگـر کـه بـا هـم      هاي ها معنا و هویت ببخشد. هویت هر چیز تنها در شبکه هویت به بقیۀ پدیده

داراي مـاهیتی  در درون گفتمـان  هـا   هویـت ، بنـابراین  آیـد.  مـی  پدیـد  ،انـد  بندي شده مفصل
  شود. می اعمال »ارزي و تفاوت هم ةزنجیر«سازوکار با  بخشی گفتمان این هویت اند. ارتباطی

  ٣٣ارزي و تفاوت . زنجيره هم۱۱
 وبرنـد   ن مـی موجود در میان عناصر را از بیهاي  تفاوت ،ارزي هم ةاز طریق زنجیرها  گفتمان

متفاوت هاي  عناصر خصلت ،این معنا کنند. در می نوعی وحدت و انسجام میان آنها کمک به
 شوند. می منحل، کند می دهند و در معنایی که گفتمان ایجاد می و معناهاي رقیب را از دست

توانـد   نمی ارزي گاه هم واقع هیچسازي فضاي سیاسی است. اما در ارزي منطق ساده منطق هم
لت تکثـر در جامعـه   منطق تفاوت بـه خص ـ ، درمقابل34بینجامد. ها این تفاوت به حذف کامل

و نـوع  بریـزد  ارزي را درهـم   هـم  ةها زنجیر طریق تأکید بر تفاوت کوشد از می اشاره دارد و
بنـدي   صـورت  ارزي شرط وجودي هـر  منطق هم، بندي ایجاد کند. بنابراین جدیدي از مفصل

بـد  یا میکاهش ها  بندي میان دال این فرایند تمایزات از طریق مفصل ۀنتیجچراکه در ؛نو است
 طـور کامـل از بـین    گـاه بـه   ها هـیچ  تفاوت ،کند. با این همه می و آنان را در برابر غیرمنسجم

در انقـلاب اسـلامی   ، مثـال براي سازي همواره باز است.  روند و راه براي تکثر و غیریت نمی
گـرا و غیـره در    ملـی  ،مارکسیسـت  ،لیبـرال  ،هاي مخالف شاه اعم از اسلامی گروه ۀایران هم

بنیادین میان آنها فراموش هاي  و تفاوتگرفتند ارزي گفتمان انقلاب اسلامی قرار  هم ةزنجیر
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هـاي متخاصـم را    گفتمـان  ،ها در طی فرایند منطق تفاوت اما بعد از انقلاب همین گروه شد.
  آوردند.پدید 

  . هژموني۱۲
رخـوردار  اي ب العـاده  از اهمیـت فـوق   مـوف و  لاکـلا گفتمانی  ۀمفهوم هژمونی در تبیین نظری

 حاکم و در ۀناشی از قدرت اقناع طبقات محکوم توسط طبق گرامشیهژمونی در نگاه  است.
هژمونی در سرتاسر جامعـه وجـود دارد و    لاکلاییاما در رویکرد  35ست.ا راستاي منافع آنها

مقایسـه بـا    تـري از هژمـونی را در   عـام  معنـاي بسـیار   موفو  لاکلابا آن درهم تنیده است. 
  برند. می به کار گرامشی

این است که در ساحت سیاست و اجتماع چه کسی برتـر اسـت. بـه    ناظر به این مفهوم 
مسلط رفتاري در جامعه تصمیم خواهـد  هاي  شکل ةکدام نیروي سیاسی دربار، عبارت دیگر

آن صـورت   در، موقـت بپذیرنـد  هرچند یک دال  براي اگر افکار عمومی معنایی را 36گرفت.
معناي هژمونیک شدن کـل نظـام    دیگر بههاي  شود. هژمونیک شدن دال می آن دال هژمونیک

 ةویـژ  تـرین کـار   مهـم هـا   شود. تثبیت موقت هویـت  میمعنایی و نهایتاً گفتمان و هویت آن 
هژمونی است. از دیگر کارکردهاي هژمونی جایگزینی سلطه به جاي زور و عادي و طبیعـی  

  است. ن آن با واقعجلوه دادن قدرت و مطابق حقیقت نشان داد

  .تنازع و تخاصم ۱۳
امري بیرونی  و زیربناي اقتصادي و غیراقتصادي يامري میان روبنا مارکسدر رویکرد  تضاد
ارتباط یک پدیده با بیرون از خودش  نه امري بیرونی بلکه در، لاکلادر نگاه  اما تخاصم بود.

، شـود  مـی  اچار بدان گرفتارن امري محتوم و ضروري است که جامعه به مارکسیاست. تضاد 
احتمال مطـرح اسـت و هـیچ قـانون از قبـل       چیز در حد امکان و همه لاکلاولی در رویکرد 

  اي وجود ندارد. طرح شده
بـه امکـانی و مـوقتی بـودن و تصـادفی بـودن نهـایی         موفو  لاکلا ۀخصومت در نظری

کند و  می گفتمان را تهدیداشاره دارد. اگر خصومت همواره وجود یک ها  و گفتمانها  پدیده
دارنـد  ها خصلتی امکانی و مـوقتی   گفتمان ۀپس هم ،دهد می را در معرض فروپاشی قرار آن

همیشـه خصـلتی    مارکسرغم نظریه  بهاین تضاد ، یگردشوند. از سوي  نمی گاه تثبیت و هیچ
بخشـی بـه    جامانسمایۀ هم ، وجود غیر، بنابراین 37تواند سازنده هم باشد. می وندارد ویرانگر 
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از ، هـا  هویت گفتمان، رو کند. ازاین می دیگر متمایز يرا از رقبا و هم آناست  هویت گفتمان
  گیرد. می تقابل میان درون و برون شکل

  راني سازي و حاشيه . برجسته۱۴
سازي ارتباط دارد. در منازعات گفتمانی هر گفتمان  این دو مفهوم با مفهوم تخاصم و غیریت

و با بـه حاشـیه رانـدن نقـاط ضـعف       کردن نقاط قوت خود و نقاط ضعف رقیببا برجسته 
نایافتنی بـه اطـراف خـود     قدرت دست اي از کشیدن هاله سعی در ،رقیبخود و نقاط قوت 

هژمونیـک  دوام اي براي حفظ و استمرار قـدرت و   شیوه ،رانی سازي و حاشیه است. برجسته
  گفتمان است.

  . ساختارشکني۱۵
به عاریت گرفته شده است. این مفهوم  دریدامفهومی است که از  »واسازي«ا ی ساختارشکنی

بـراي از بـین بـردن هژمـونی و      و بر این امر تأکید دارد کهاست نقطه مقابل انسداد و توقف 
بـه دال شـناور    »وقتـه «تغییـر   ۀاز بین برد تا زمین ـرا یک گفتمان باید ثبات معنایی آن  ۀسلط

آمـده مـدلول   پدیـد  نـاآرام و ملتهـب    رقیب بتوانند در این فضـاي  هاي و گفتمانآید فراهم 
بـراي  نظام معنایی خویش را تثبیـت کننـد.    خاص خود را به دال مرکزي مورد نظر الصاق و

مـدلولی کـه در   عنـوان   بـه  را »استصـوابی بـودن  « کوشد مفهوم می طلب گفتمان اصلاح، مثال
اسـتطلاعی  «گرا به دال نظارت نسبت داده شده بود از آن جدا سازد و مفهـوم   گفتمان اصول

  38.کندآن جانشین را  »بودن

  اي گفتمان و وجه استعاره سازي . اسطوره۱۶
کـه  چرا ؛برسد که بتواند بـه اسـطوره تبـدیل شـود     تواند به شرایط ظهور و بروز می گفتمانی

اند و گفتمـان حـاکم سـعی دارد از     ی همراهو مشکلات اجتماعها  با بحرانها  همیشه گفتمان
هژمونیـک  براي  ،رفت از این شرایط این فضا و شرایط و با توانمند نشان دادن خود در برون

دیگر تصویر روشنی از آینده حضـور خـویش   هاي  جهت گفتمان بدینببرد. کردن خود بهره 
تصویر این  لاکلانیست.  دیگر خبري از مشکلات ،دهند که در آن شرایط می ارائهها  به سوژه

قـراري و   ها به دنبال رهایی از بی واقع گفتماننهد. در نام می )Myth( گرایانه را اسطوره آرمان
  ایجاد یک عینیت جدیدند.

اي به یک تصویر اجتماعی و در قالـب یـک فرهنـگ     براي تبدیل این وجه اسطوره لاکلا
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با ایجاد یک فضـاي بازنمـایی شـده و    ها  آن اسطوره گیرد که در می عمومی از استعاره کمک
خلأ میان واقعیت و ، ترتیب کنند. بدین می را به سمت و سوي آن ترغیبها  اي سوژه استعاره

 اي گفتمـان پـر   تصویر اجتماعی یا به عبارت دیگر میان واقعیت و اسطوره را وجـه اسـتعاره  
بـراي   39سـازد.  مـی  را ممکنجدید هاي  و اسطورهها  کند. این خلأ امکان پیدایش گفتمان می

اي گسـترده از تنوعـات و    ها یک اسطوره است که مجموعـه  گوي تمدنو گفت، اندیشۀ مثال
سازد و تصوري از جهـانی آرمـانی کـه در آن     می تمایزات را در پوشش مفهومی خود پنهان

 ـ ،اند متمدن با تکیه بر مشترکات خود در پی برقراري صلح و آرامش در جهانهاي  ملت  هارائ
  آورد. پدید میالملل را  بندي خاص نظام بین صورت ،اساس این تصورو برکند  می

  .قدرت۱۷
قـدرت از نظـر    قـدرت اسـت.   ،موفو لاکلا گفتمان  ۀمفاهیم کلیدي در نظریدیگر از یکی 

و تحمیل این تعریف در برابر هر آنچـه   ،قدرت تعریف کردن«عبارت است از  لاکلا و موف
از قـدرت اسـت.    فوکـو وامدار تعریف ، از قدرت لاکلا و موفتعریف  40».کند می را نفی آن

داند که در دست گـروه یـا    می هاي پراکنده در سراسر جامعه رگ موي ۀمثاب قدرت را به فوکو
و کل حیات اجتماعی را تحت تـأثیر خـویش   ها  سوژه ،گردد. قدرت جامعه نمی حزبی واقع

اي فارغ از قـدرت تصـور کـرد.     توان جامعه نمی گاه هیچ کند. می را معنادار و آندهد  میقرار 
رسـد کـه قـدرت بیشـتري      می گفتمانی به پیروزي ،اجتماعیـ منازعات سیاسی   در، بنابراین

یـک   البتـه ایـن قـدرت برخاسـته از میـزان توانـایی       براي هژمونیک کردن خود داشته باشد.
ظـام معنـایی رقیـب اسـت.     گفتمان در برجسته کردن نظام معنایی خود و به حاشیه رانـدن ن 

 قـدرت  تواند مولـد و سـازنده هـم باشـد.     میبلکه نیست، مخرب تنها  نه قدرت از نگاه آنها
  تواند جامعه را منظم و براي ما قابل سکونت کند. می

  ٤١اي و سوژگي سياسي . موقعيت سوژه۱۸
مانند  درون ساختارهاي سیاسی اجتماعی نه او را در موقعیت سوژه و عاملیت موف ولاکلا 

و  لاکـلا داننـد. سـوژه در نظـر     می وي را خود مختار کانتکنند و نه همانند  می نفی مارکس
اي و سوژگی سیاسـی   از آزادي نسبی برخوردار است. آنها از دو مفهوم موقعیت سوژه موف
 ،به عاریت گرفتند آلتوسرسوژه را از  موف و لاکلا کنند. می تبیین جایگاه سوژه استفادهبراي 

بـر نـوعی    لاکـان  خـود کردنـد.  هاي  در باب سوژه وارد تحلیلرا  لاکاناما در ادامه نظریات 
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 42شناسایی موقعیت سوژه در درون یک چیز خارجی کـه همـان گفتمـان باشـد تأکیـد دارد.     
و اضـمحلال آزادي عمـل ایشـان در    هـا   گفتمان هژمون بر سوژه ۀموقعیت سوژگی به احاط

و روابـط  ها  هویت ،از آنجا که گفتمان حاکم، رو ایناز اره دارد.درون نظام معنایی گفتمان اش
 درون گفتمـان معـین   نتیجـه هویـت سـوژه نیـز در    در، کند می چیز را تعیین اجتماعی و همه

گوناگون و گـاه  هاي  مختلف داراي هویتهاي  تواند در درون گفتمان می یک سوژه شود. می
  متضادي باشد.

اجتمـاعی  هـاي   قراري آن افزایش بی سکه است که درمفهوم سوژگی سیاسی روي دیگر 
  عامـل سیاسـی  عنوان  به سوژه ،دهد می موقعیت یک گفتمان را در معرض تزلزل و زوال قرار

نظـم  ، و هژمونی گفتمان حاکم را به چالش طلبیـده زند  میدست به عمل سیاسی  کارگزاریا 
ایـن موقعیـت سـوژه از آزادي    در  سـازد.  مـی مورد نظر خویش را بر جامعه و گفتمان حاکم 

سـازي   براي گفتمان تصمیم ها سوژه ،این شرایط آنومیک در اراده و استقلال برخوردار است.
گفتمـان   ۀاز وراي هژمـونی و هیمن ـ هـا   سازي سـوژه  نوآوري و اسطوره ،خلاقیت وکنند  می

حاکمیـت  بـا   تواند تاریخ دیگـري را بـراي جامعـه رقـم زنـد.      می اي که لحظه ،یابد ظهور می
 کسوف و به محاق رفتن سـوژه در موقعیـت سـوژگی    ۀاسطوره و عینیت یافتن گفتمان لحظ

ایجاد دگرگونی خـارج   براي عامل انسانی در تحول و موفو  لاکلا، بنابراین 43شود. می آغاز
 اجتمـاعی  يو وي را اسـیر سـاختارها  انـد   کننـده قائـل   نقشی تعیـین ها  از چارچوب گفتمان

آنها در فراروي از نگاه ساختاري بـه انسـان و    ۀرویکرد پساساختارگرایان، رو ایناز دانند. نمی
  ساختاري استوار است. ۀجامعه بر تعدیل نظری

  تحليل گفتمان لاکلا و موف اجتماعي ةنظري .ب
 لاکـلا اجتماعی  ۀمعنایی در نظری ۀحالا به دنبال تأثیر نظری .معنایی را شناختیم ۀتا اینجا نظری

است که بدانند مردم جوامع مختلف چه آن ین نظریه ااصلی طراحان  ۀدغدغ هستیم. موفو 
چراکه  44گذارد؟ اثر میعملکرد اجتماعی آنها  ةتلقی از خود دارند و این تلقی چگونه بر نحو

همین فرایند معنابخشـی   ۀنتیجو جهان اجتماعی در دهند می به واقعیت معنا ها چراکه گفتمان
 45جهان اجتماعی است. موجب تغییر درها  گفتمان تغییر در .کند می شود و تغییر می برساخته
سخن گفتـه  ها  آن به جاي حکم از نشانه است که در فوکوگفتمان  ۀبسط نظری لاکلاگفتمان 

  شده است.
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سنت ساختارگراي یعنی مارکسیسم و  ریشه در دو لاکلاگفتمان پساساختارگرایانه  ۀنظری
 معنـایی را  ۀنظری ـ اجتمـاعی و  ۀطـرح نظری ـ  ۀدارد که به ترتیب زمین ـ سوسوريشناسی  زبان

کننـد و بـا    می خود تأکید ۀداري نظری بر خصلت ضدسرمایه موفو  لاکلا 46سازند. می فراهم
در عین حال  ند.ا چون جهانی شدن مخالفهایی  گونه تسلیم و سازش در برابر آن به بهانههر

زیرا ایـن مفهـوم برگرفتـه از تمـایز روبنـاي       ؛بازد می رنگ لاکلا ۀمفهوم ایدئولوژي در نظری
ولـی در اینجـا تمـام قلمـرو اجتمـاعی      ، بنـاي اقتصـادي اسـت   زیر سیاسی و ایدئولوژیک با

گفتمـان   ۀترین کـارکرد نظری ـ  مهم 47ریزد. میبنا و روبنا فروو اساس تمایز زیراست گفتمانی 
 ۀساختار و روش نظری ـ 48پردازي قدرت دید. ویژه در مفهوم سیاست به ةباید در حوزرا  لاکلا

  توان در چند محور عمده چنین بیان کرد: می را لاکلااجتماعی و سیاسی گفتمان 

  ها سازي ميان گفتمان شناسايي فضاي تخاصم و فرايند غيريت .۱
گفتمان شناسایی فضایی است که حداقل  ۀدر قالب نظری سیاسیهاي  قدم در تحلیلنخستین 

. انـد  صدد حـذف دیگـري  تخاصمی برقرار کرده و در ۀآن فضا با یکدیگر رابط دو گفتمان در
هویتی ارتباطی است که هر گفتمان هویت خـویش را در نسـبتی   ها  آنجاکه هویت گفتماناز

نظام معنایی خود را بر همـین اسـاس در مقابـل بـا      ،کند می دارد احرازها  که با دیگر گفتمان
هـر گفتمـان متشـکل از     کنـد. نظـام معنـایی    مـی  و ارائـه  نظام معنایی گفتمان رقیب تنظـیم 

و بـدان توجـه نشـان نـداده     بـوده  است که گفتمان دیگر از آن غافل هایی  اي از دال مجموعه
ي هـا  کاسـتی  ۀنفس سعی در طرح و پرورش آنها به منظور کشف و ارائ ـ است و گفتمان تازه

  49کند. می گفتمان حاکم و نقاط قوت خود

  ها مند بودن گفتمان مکانمند و  زمان .۲
نـاظر بـه    گیرنـد و اصـولاً   مـی  زمانی و مکانی شکل ،همیشه در فضاي جغرافیاییها  گفتمان

تـوان بـه    می راها  شوند. درواقع گفتمان می ند که در جهان خارج و عین ایجادتحولاتی هست
تـاریخی و   ةتـوان در یـک دور   مـی  راهـا   : در یـک صـورت گفتمـان   کرددو صورت تحلیل 

زمـانی   ةمناسبات و تعاملات میان آنها سنجید. این بررسی برشی است تاریخی از یـک دور 
صـورت دوم   تعاملاتی که بین آنها رخ داده اسـت.  ةمطرح و نحوهاي  براي شناسایی گفتمان
 ةگیري تـا اوج حاکمیـت آن و تـا دور    از زمان شکل گفتماندرونی یک تطورات و تحولات 
شـود (همـراه بـا     مـی  که اصطلاحاً تبارشناسی گفتمـان نامیـده   ودش می زوال و افول ملاحظه

  رقیب).هاي  نگاهی به گفتمان
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  تحولات اجتماعي سياسي محصول منازعات معنايي .۳
کلـی نظـام   طـور   بـه  معنایی و دال مرکزي وهاي  توان با بررسی دال می واقعیت این است که

به فرایند تحولات سیاسی ـ اجتماعی رخ داده در درون یک جامعـه و    ،معنایی یک یا چند گفتمان
دهـد   نظام اجتماعی دست یافت. به عبارت دیگر، تحـولاتی کـه در سـاختار یـک جامعـه رخ مـی      

خـود   ها به منظور بقا و برجسـته کـردن   حاصل تغییراتی است که در منازعات معنایی میان گفتمان
هـایی   دال 1376در انتخابـات سـال   ، مثالبراي  شود. می رانی رقیب ایجاد حاشیهبه و طرد و 

مطرح هاي  و آزادي در جریان اصلاحات و در مقابله با نظام معنایی و دال ،قانون ،مانند مردم
  50شود. می مطرح شناختههاي  گرا یعنی ولایت و نظارت استصوابی دال در طیف اصول

  انبررسي معنا و متن در تحليل گفتم ضرورت شناخت و .۴
متنی و تحلیل مناسب و دقیـق آنهـا باشـد کـه در     هاي  یک گفتمان باید مبتنی بر داده بررسی

و  ها شود. این کار از طریق مراجعه به نوشته می غیر این صورت موجب ضعف و کاستی آن
گفتمـان   ۀگیرد. یکی از وجـوه نقـد نظری ـ   می و مجلات و... صورتها  مطبوعات و روزنامه

برخـی   ةابزار کارآمد مناسـب بـراي تحلیـل متـون اسـت کـه بـه عقیـد         فقدان موفو  لاکلا
 51هالیـدي گراي  نقش ۀکارگیري و انضمام نظری تواند از طریق به می نظران این ضعف صاحب
گوید: متون  می فوکوبه نقل از  فرکلاف 52.شودجبران و مرتفع  لاکلاتحلیل گفتمان  به نظریه

سازند و  میـ   نامد می ابژه فوکوو آنچه که  ـ  و باوردانش هاي  نظام ،شان در نقش اندیشگانی
 ـ  خـود و اشکال ها  هویت ،یا به اصطلاح دیگرـ   اجتماعیهاي  شان سوژه در نقش بینا فردي

  53سازند. می راها  هاي) سوژه و روابط اجتماعی میان (گروه
گرایـان در   اصـول طلبـان و   اینجا بازنمایی بخش کوچکی از منازعات معنایی میـان اصـلاح  در 
  .شود براي نمونه بررسی می 1376هاي پیش از انتخابات سال  هاي سلام و رسالت در ماه روزنامه

 21و در مراسم احیاي شـب   1375نطق مهم آقاي خاتمی که در بهمن سال در نخستین 
(دفتـر تحکـیم    اسلامی دانشجویان سراسـر کشـور  هاي  ماه رمضان در مراسم اتحادیه انجمن

چـاپ   سـلام  ۀدر روزنام ـ 1375بهمـن  20و 13و  12صورت گرفت و در روزهايوحدت) 
تـوان   مـی طلبان  مانند مردم و قانون در نظام معنایی گفتمان اصلاحهایی  بندي دال مفصلشد، 

  مشاهده کرد:
حکومت از آن خداست که توسـط   دکتر خاتمی گفت: در قانون اساسی جمهوري اسلامی

مشاور رئیس جمهـوري افـزود:   اند.  آزاد پذیرفته ةرا با اراد شود و ملت آن می مردم اعمال
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قانون اساسی با گنجاندن حق انتخاب و اعمال حکومت توسـط مـردم راه را بـر پـذیرفتن     
انسان با توجیه انتساب حکومت به خدا و  ةبدترین نوع استبداد که همانا نادیده گرفتن اراد

است. عضو شوراي انقـلاب فرهنگـی بـا    بسته ، اعمال آن توسط افراد یا قشر خاصی است
گفت: رسـالت حکومـت و حـاکم     جمهوري اسلامی ایران با مشی حکومت علی ۀمقایس

یک نظام  پا داشتن حق است. دکتر خاتمی افزود: حکومت فعلی ما آغاز مبارزه با ظلم و به
گفـت:  اخص است. وي طور  به تاریخ ایران اعم وطور  به زده مسلمین تاریخ ظلم جدید در

هم حق تشکیل حکومت و حق نظارت و بازخواست از آنها ، ها در حکومت امام علی انسان
  را دارند و هم داراي حق ابراز نظر و عقیده هستند.

قطب مثبـت مـتن همـراه بـا     » ما«سامان یافته است.  »آنها«و  »ما«این متن بر محور دو قطب 
قطب منفـی   »آنها«است و  ت امام علیحق انتخاب و حکوم ،آزاد ةاراد ،ملت ،مردم ،قانون

 ،خـاص  افراد یا قشـر  ،انسانی با توجیه انتساب حکومت به خدا ةهمراه با نادیده گرفتن اراد
دو نوع نگرش در اینجـا مطـرح شـده     و بدترین نوع خودکامگی است. ن امام علیامخالف

آن هسـتیم و   گرفته است: حکومتی که ما مـدافع نشئت از حاکمیت خداوند  است که هر دو
و حکـومتی  ، بخشـند  مـی  حاکم اسلامی هستند و به او مشروعیت و خدا ۀدر آن مردم واسط

  54مردم است. خداوند و ۀحاکم اسلامی واسط، اساس آنبر که آنها مدافع آن هستند و
توجـه کنـیم. مـتن زیـر بخشـی از       رسـالت  ۀدر روزنام ـ »آنهـا «و  »مـا « حال به بازنمایی

  است. 1375ماه رمضان سال  23سخنرانی ارائه شده در شب 
گوینـد هرچـه رأي مـردم     می باشند حالا چگونه می ...آنهایی که مدعی هستند در خط امام

است. بله! ما هم قبول داریم که هرچه رأي مردم باشد همان ـ   مشروعـ   باشد همان درست
مریکـا و  اخودش درست است. اینجا که اروپـا و   ةدم در محدوداما رأي مر ،درست است

گفتند که مشـروعیت   می کشور جمهوري اسلامی است... قبلاً ةانگلیس نیست؛ اینجا محدود
سوي مردم منین هم ازؤالمگویند مشروعیت خلافت امیر می امروز، ولایت فقیه از مردم است

.. الآن امام اند. را از بالا شروع کرده یه کاراست؛ به عبارت دیگر براي از بین بردن ولایت فق
 انـد وقتـی   چون مردم با آن حضرت بیعت نکرده ،زمان که غایب العیاذباالله مشروعیت ندارد

شـد و ایـن    امام زمان هم گفته خواهـد  ةدربار ،گویند می نؤمنیامیرالم ةاین حرف را دربار
مل دارد بشنود مشروعیت خلافت خواهند بدانند که آیا شیعه تح می حرف خطرناکی است...

 میان طرفداران برخی از ملجم برسد... در باید به امضاي امثال ابوجهل و ابن نینؤمامیرالم
اگر ایـن   ،برند می الؤهایشان مقدسات را زیر س کاندیداها کسانی وجود دارند که در نوشته

مردم حسابشان ، کنند افرادي را در کنار خودشان حفظ کاندیداها بخواهند چنین جریانات و
  55را از اینها جدا خواهند کرد.
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اسـت؛   »غیـر «و  »خـودي «این متن همانند متن پیشین به دنبال ترسیم مرزهاي سیاسی میـان  
امـام   ،نینؤمامیرالم ـ ،ولایت فقیه ،اسلامی جمهوري ،خودي همراه با خط امام و حامی مردم

ضـد   ،ضد ولایـت فقیـه   ،خط امام و مقدسات نشان داده شده است؛ و غیر ضد ،شیعه ،زمان
دو نـوع   ضـد شـیعه و دشـمن مـردم بازنمـایی شـده اسـت.        ،ضد امـام زمـان   ،نینؤمامیرالم

اسرائیل) و  انگلیس و ،مریکاا( سازي خارجی شود: غیریت می سازي در اینجا مشاهده غیریت
  56).ولایت فقیه(مخالفان سازي داخلی  غیریت

  ل متن و معناتحلي . ارتباط کردارهاي اجتماعي با۵
و هـا   سیاسی پیوند وثیقی بـا منازعـات معنـایی میـان نظـام     ـ   بیان شد که تحولات اجتماعی

مختلفـی در اجتمـاع   هـاي   د. این منازعات معنایی در صورتنها دار گفتمانهاي  بندي مفصل
هاي سیاسی را تحت تـأثیر   کردارهاي اجتماعی افراد و گروه ۀاي که هم گونه بهیابند  مینمود 
  دهند. می قرار

تواند مشـتمل بـر کردارهـاي گفتمـانی زبـانی و       سیاسی میـ اجتماعی   اصولاً کردارهاي
 ،متـون مطبوعـاتی   ،مقالـه  ،کردارهاي گفتمـانی غیرزبـانی باشـد. نـوع اول شـامل سـخنرانی      

 ،مـالی هـاي   و حمایـت هـا   مصاحبه و... و نوع دوم شامل تحریم ،صوتی تصویريهاي  برنامه
خیابانی و ضرب و جرح و... است. وجه هاي  کشیاردو ،حبس و توقیف ،ادنرأي دادن و ند

گفتمـان خـود و    سـازي  برجسـته  و غیرزبـانی تقویـت و   مشترك کردارهاي گفتمـانی زبـانی  
بندي و مرزبندي میان خـود و   رقیب است. این قطبهاي  تضعیف و به حاشیه راندن گفتمان

  کند. می تعیینها  را در درون گفتمان ها و نیز هویت سوژه ها هویت خود گفتمان ،دیگري

  موفو  مورد کاوي تحليل گفتمان لاکلا
یکـی از   تـوان ارائـه داد.   مـی  اجتمـاعی هـاي   تطبیق این نظریه بر پدیـده  مختلفی ازهاي  مثال

هـایی   اسـتمرار و زوال دولـت   ،لاکلا ۀبهترین مصادیق تحلیل امر اجتماعی با استفاده از نظری
  ظهور رسیدند. ۀگفتمان عام انقلاب اسلامی ایران به منصاست که در داخل 

بـه   مـوف و  لاکـلا گفتمـان   ۀتوان بر مبناي تحلیل گفتمانی و نظری می رسد که می به نظر
) و 84-76(خـاتمی سیاسی و اجتماعی دوران ریاست جمهـوري آقایـان   هاي  تحلیل گفتمان

معنایی و گفتمانی ایـن دو  هاي  منظا ،شناسانه ) پرداخت و از منظر آسیب88-84(نژاد احمدي
  ارزیابی و مقارنه کرد. نقد وامکان  تا حد تبیین و بندي آنها را دوره و مفصل
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  طلبي و تحولات معنايي آن گفتمان اصلاح
 ةتابعی از متغیرهاي عمـد ، رخ داد 1384تا  1376هاي  طلبی که در خلال سال گفتمان اصلاح

 ،گسـترش شهرنشـینی   ،جدیـد در سـاختار جمعیتـی   اجتماعی از جملـه: ترکیـب   ـ فرهنگی  
تحـولات سـاختاري در نظـام طبقـات      ،فرهنگـی و آموزشـی   کمی و کیفی نهادهـاي  ارتقاي

نخبگـان سیاسـی    ظهـور  ،دگرگونی در ارزش و هنجارهاي اجتمـاعی  ،اجتماعی و اقتصادي
  المللی بود. جدید و گسترش ارتباطات و تعاملات بین

گرایـی و   عوامـل ذهنـی نظیـر معنویـت    سلسـله  حات بر یک گفتمان اصلا، افزون بر این
اجمـاع و وفـاق    تأکیـد بـر   نفی خشونت و ،حاکمیت قانون و دفاع از نهادهاي مدنی ،آزادي
 ،متوسـط شـهري و روشـنفکران    ۀقانون اساسی اشـاره کـرد کـه مـورد اسـتقبال طبق ـ      ةدربار

مـدنی و   ۀایی ماننـد جامع ـ محوره ـ این گفتمان بـر  جوانان قرار گرفت. زنان و ،دانشگاهیان
 ،مــدنی و سیاســیهــاي  سیاســی و گســترش آزادي ۀتوســع ،اجــراي کامــل قــانون اساســی

بـاز شـدن فضـاي سیاسـی      ورزید. می تأکیدها  گوي تمدنو زدایی و گفت تنش ،سالاري مردم
ناپذیر انقلاب اسلامی بود و در قالـب گفتمـان    اجتناب ۀنتیجـ   76پس از دوم خردادـ   کشور

اقتصـادي   ةمحاصـر  ،ولی به دلایلی مانند جنگ تحمیلـی ، اسلامی قابل ردیابی است انقلاب
فرصـت ظهـور و   ، گفتمان که ناظر به آزادي و حقوق مدنی و سیاسی بـود  این بخش از و...

  57بروز پیدا نکرده بود.
پیـروزي  هـاي آغـازین    سـال  برخی فضاي استعاري گفتمان انقلاب اسلامی در ةبه عقید

هاي  بود که گروه »اسلامیت«و  »جمهوریت«هاي  بندي حول دال بر دو مفصل انقلاب مشتمل
ه ذیـل  ترتیب دو گفتمـان عمـد   بدین .کردند می هدایتآن را گرا و تجددگرا و سکولار  سنت

شـناور حـول دال مرکـزي آنهـا شـکل      هـاي   اساس پذیرش دالگفتمان انقلاب اسلامی و بر
با برجسته کردن خود و به حاشیه رانـدن رقیـب   ند کوشیددر ادامه هر دو گفتمان  اما گرفت.

بـه ساختارشـکنی دال مرکـزي و    هـا   شـناور مرکـزي و دیگـر دال   هـاي   از طریق تثبیـت دال 
ظهـور   ۀهژمونیک شدن گفتمان سنتگرا زمین ـ نهایت ساختارشکنی گفتمان رقیب بپردازند.در

با ظهور این گفتمان عملاً اما در این سال ، به تأخیر انداخت 76گفتمان اصلاحات را تا سال 
شـناور جدیـد و   هـاي   سـازي دال  گیرد و با فعال نمایندگی جریان تجددگرایی را به عهده می

 نظام معنایی متناسب با خـود را شـکل   بندي حول دال مرکزي خود معنادهی به آنها و مفصل
  دهد. می
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  ۱۳۷۶٥٨سال  در کار طلب و محافظه اصلاحهاي  بندي گفتمان مفصل
قبال گفتمان رقیـب را و   تواند تحولات و تغییرات در درون نظام معنایی خود در گفتمان می

گفتمان اصلاحات نیز مشـمول ایـن فراینـد تحـول      سیر تاریخی این تحولات را نشان دهد.
پیرامونی خود به ایجاد نظام معنایی جدیدي در مقابل هاي  در دال مرکزي و دال شده با تغییر

  رقیب دست یازید.گفتمان 
  
  
  
  
  
  
  

  

  
  

  138259-1357نمودار تحول نظام معنایی گفتمان اصلاح طلب 

گونـاگون  هـاي   ناگهـان دال  1370اول سـال   ۀنیم طلب در که گفتمان اصلاح شد متذکر باید
اصلاحات و قانون را که  آزادي و ،مدنی ۀسیاسی و جامع ۀسالاري مانند توسع مرتبط با مردم
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یا تسلط بر افکـار   به هژمونی به کار گرفت و توانستگونی رها شده بودند  گفتمان ةدر حوز
این گفتمان دچـار تصـلب و انسـداد و انجمـاد      82تا  76هاي  سال از عمومی دست یابد. اما

این گفتمان و به حاشـیه رفـتن آن   هاي  نهایت به ناکارآمدي مفاهیم و دالدر وگردید معنایی 
و  ،عــدالت ،زدایـی شـناوري ماننـد فقر  هـاي   انســت دالمنجـر شـد. گفتمـان اصـلاحات نتو    

مقابـل گفتمـان    ؛ درکنـد گونگی قـرار داشـتند جـذب     گفتمان ةرسانی را که در حوز خدمت
ایـن همـه    با .دادارائه جدیدي نظام معنایی ها  این دال بندي جدیدي از گرایی با مفصل اصول

هـا   ضرورت بازتجدیدشوندگی گفتمانکار) نیز با توجه به  محافظه( خود گفتمان اصولگرایی
رقیب به تغییراتی چند دست زد که هاي  سازي و تعیین هویت در مقابل گفتمان غیریت و نیز

 از نـوع تغییـرات راهبـردي و تـاکتیکی محسـوب      ونیست البته این تغییرات در دال مرکزي 
  شود. می

تحـت عنـوان    1384 الانتخابات س که در کار توان در گفتمان محافظه می این تحولات را
  چنین نشان داد:، شد ظاهر» خواه گرایی عدالت اصول«

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  تحليل گفتمان لاکلا ةنقد نظري
مناسـبی بـراي تحلیـل و توصـیف     هـاي   داراي ظرفیـت  موف و لاکلاهرچند نظریه گفتمانی 

بوده اسـت کـه بـه    مواجه نظران نیز  صاحببا انتقادات اجتماعی است با این همه هاي  پدیده
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درون نظـام علمـی غـرب و     ازهـایی   شود. این نقدها هم شامل نقد می از آنها اشاره تعدادي
کـه از رویکـرد فلسـفه و     و هم مشتمل بر نقدهایی اسـت  ،گفتمانی درونهاي  اصطلاح نقد به

  :گفتمانی است اسلامی برخاسته و برونحکمت 

  گفتماني تحليل گفتمان لاکلا نقدهاي درون
دانـش و  ، شوند می منشعب که از پارادایم سازندگرایی اجتماعیگفتمانی ازآنجاهاي  نظریه. 1

داننـد کـه از هـیچ حقیقـت      میکلی جامعه را اموري گفتمانی طور  به هویت و فرهنگ و
حتی  ـ  گرایی افراطی نتیجه این دسته از نظریات دچار نسبیینی برخوردار نیستند. درپیش

 اسـلام سـازگاري   نظـام عقیـدتی   شوند کـه بـا   ـ می  و اخلاقیدینی هاي  ارزش ةدر حوز
و هـا   زمـان  ۀمنطبق بر هم ـ ثابت و ،شمول چراکه ما معتقد به وجود حقایقی جهان ؛ندارد

معنـایی   ترتیب وفـاداري بـه منطـق درونـی ایـن نظریـه موجـب بـی         بدین مکان هستیم.
ذب قضـایا  اساسی فلسفه در مورد حقیقـت و ذات و سـخن از صـدق و ک ـ    يها پرسش

  شود. می
مادي دیگـر را  هاي  شدت انتزاعی و ذهنی است که وجود ساختارها و فرایند این نظریه به .2

  گیرد. می نادیده
سوسیالیستی و لیبرال دموکراسی پایبند بوده و از جایگاه هاي  خود به ارزش موفو  لاکلا .3

خـویش   ۀبه منطق نظری ـ خود اند و ظاهراً ها اقدام کرده یک گفتمان به انکار سایر گفتمان
  60اند. پایبند نبوده

هـاي   تبیـین پدیـده   تحلیـل و بـراي  فاقد ابزارهاي تحلیل زبـانی لازم   لاکلاگفتمان  ۀ. نظری4
 ۀماننـد نظری ـ  ـ  دیگـر هـاي   کنـار نظریـه   دربایـد   ایـن نظریـه  ، رو ایـن از ؛اجتماعی است

  61بپردازد.به تحلیل است،  که داراي این ابزارها ـ هلیديگراي  نقش
پاشـیدگی   هـم از  .کنـد: الـف   می دیگر طرح سه نقد ،نقد اول فلسفی علاوه بر دو هوارث .5

تحلیـل نهادهـاي    ناتوانی در. گذاري مفهوم ایدئولوژي جکنار. ب ؛ساختارهاي اجتماعی
  62.اجتماعیـ  سیاسی

  نویسد: می وشمارد  برمی لاکلاگفتمان دربارة در جاي دیگر در مجموع شش نقد او 
  کاهند. می. ایشان واقعیت اجتماعی را به زبان و متن فرو1
  انجامد. می . این تحلیل به تجزیه و مرکززدایی ساختارهاي اجتماعی2



   ۱۱۵نظرية تحليل گفتمان لاکلا و موف و نقد آن 

  ماند. می. تحلیل ایشان از تحلیل نهادهاي اجتماعی و سیاسی باز3
  شود. می گرایی کامل منجر یا سوژه . رهیافت آنها به اختیارگرایی4
این رهیافت بـه تحویـل کامـل سـوژه/عامل بـه سـاختارهاي        ۀاختارگرایان. تأکیدهاي پساس5

  انجامد. می گفتمان
  63برد. می حیثیت انتقادي گفتمان را به تحلیل موفو  لاکلا. نقد مفهوم ایدئولوژي توسط 6

  گفتماني تحليل گفتمان لاکلا برونهاي  نقد
هـاي   نـد واجـد نقـد   توا مـی  مـوف  و لاکـلا از منظر حکمـت اسـلامی نیـز تحلیـل گفتمـان      

  شناختی زیر باشد: شناختی و معرفت هستی

  شناختي نقد هستي
 هويتي غيرارتباطي ةمثاب وجود مستقل به

 و بـوعلی تـا   فـارابی و  ارسـطو اسـت کـه از   هـایی   بحث از وجود رابط و مسـتقل از بحـث  
داشته است. اینکه حقیقت رابـط و مسـتقل چیسـت؟ آیـا     دوام معاصر  ۀو تا فلاسف ملاصدرا

ایـن   ۀالات دیگـر در حوصـل  ؤوجود رابط داریم یا نه؟ رابط و رابطی چه تفاوتی دارند؟ و س
یـک   در 64گنجد و طالبین آن باید به منابع دسته اول در این زمینه مراجعـه نماینـد.   نمی مقال

 نیـاز از آن.  دانـد یـا بـی    می وجود را یا محتاج و نیازمند به غیر بوعلی ،بندي از وجود تقسیم
جـاي   دهـد. در  مـی  عین ذات و تمام هویت وجود فقیر و غنی را شـکل  ، فقر و غناینبنابرا

سـخن بـه    ،ناپذیري فقر و غنا از صـاحبان آن  ناپذیري و در جاي دیگر از تبدل دیگر از زوال
  ناپذیر است: زیرا ذاتی اختلاف و تخلف ؛میان آورده است

امـا أن یکـون   و إلی الغیر مقومـه لـه  فتکون حاجته  ،الوجود اما أن یکون محتاجاً إلی الغیر
کما أنـه   ،لا یصح أن یوجد الوجود المحتاج غیر محتاجفیکون ذلک مقوماً له. و ،مستغنیاً عنه

  65تبدل حقیقتهما.یوجد الوجود المستغنی محتاجاً وإلا قد تغیر و ن یصح ألا
  کند: می تصریح بوعلیبا اشاره به عبارات  صدرالمتألهین

اینکه جمیع  توان فهمید و آن می این سخنان از ،برهان بر آن هستیم ۀاقامصدد آنچه را ما در
اند و اشعه و اظلال  اعتبارات و شئون وجود حق ،تعلقی موجودات امکانی و انیات ارتباطی

ذواتـی  عنـوان   بـه  استقلالی برایشان نیست و نتوان آنهـا را  ،نور قیومی که به حسب هویت
ست. پـس حقیقتـی   ا عین حقیقت آنها ،ود؛ زیرا فقر و نیازمنفصل و إنیاتی مستقل لحاظ نم

  66جز تعلق به امر واحد ندارند و همگی شئون و حیثیات و اطوار و تجلیات اویند.
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مغالطـه   ،وجب وقوع خلطتوجهی به آن م که بیاست وجود رابط مشترك لفظی ، با این همه
  شود. استحصافته در آن ست در اینجا معانی به کار راگردد که مناسب  و تشتت آرا می

  ند که عبارت است از:ا هکرد استقرانظران براي وجود رابط چهار معنا  صاحب برخی از
مرکبـه اسـت. وجـود     ۀمعناي حرفی وجود که مفاد ثبوت شیء لشیء در قضایاي هلی. 1

قضـیه   ایـن  در گردد. می حملیه ۀرابط در این معنا موجب ارتباط موضوع و محمول در قضی
 غیـر معنـا   ۀواسـط  و بـه نیست اما رابط داراي استقلال ، اند محمول داراي استقلال موضوع و

انـد کـه    به لحاظ مفهـومی دو وجـود مسـتقل    مانند زید عالم است که زید و عالم 67؛یابد می
  است.» کان ناقصه«محمول واقع شوند. این معنا از وجود رابط مفاد  دتوانن می تنهایی به

مانند وجـود  ؛ عین وجود لغیره باشد ،نفسه آن که وجود فی وجود رابط وجودي است. 2
 به منظور پرهیـز از اخـتلاط بـا معنـاي اول     است. نفسه آن براي جواهر فی اعراض که وجود
 68اند. نهادهنام  »وجود رابطی«این وجود را  وجود رابط حکما

به نظر  ست.ا علت حقیقی آنها و تعلقی بودن ممکنات و معالیل نسبت به ذات واجب. 3
 ۀحکـم را بـه هم ـ  وي ایـن   .به علت نیسـت  معلول چیزي جز ربط و تعلق صرف صدراملا

وجـود  ، در مقابـل  دانـد.  مـی  و آنها را عین ربط به ذات مستقل حقدهد  سرایت میممکنات 
 69نفسه لنفسه بنفسه است. الوجود است که وجودش فی یعنی ذات واجب ،مستقل حقیقی

اي که میان مقولات وجود دارد. علامـه ایـن    گانه هاي هفت نسبتمعناي  به رابط وجود. 4
در غیـر   دانـد کـه   وجود رابـط مـی   اضافه) را، انفعلال ،فعل ،جده ،وضع ،متی ،(این ها نسبت

تنها  ،وجود ۀایشان نشئ ةبه عقیداند.  نتیجه فاقد ماهیتو درندارند موجودند و هیچ استقلالی 
 70.انـد  اضـافات  بقی روابـط و نسـب و  لی است و ماوجود مستقل واجب تعا یک چیز است و آن

بلکـه وجـود    ،مسـتقل از غیـر اسـت   تنهـا   نه در حکمت صدرایی وجود باري تعالی، بنابراین
موجودات دیگر در قبال او وجود رابط و نامستقل است و این مورد نقضی بر دستگاه نظري 

  داند. می گفتمانی هویتی ارتباطی وداراي چیز را  است که همه لاکلاتحلیل گفتمان 

 شناختي نقدهاي معرفت
  . نسبيت و شناخت نسبي و نفسي۱

کـه در ایـن   کند  می در حکمت متعالیه چندین معنا براي نسبیت طرح صدرالمتألهینمرحوم 
 هواقع را از منظـر مـدرك و بیننـد    کند و می شناخت از واقع راه پیدا درك و نسبیت در ،معنا
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 دانـد.  مـی  اي کـه شـناخت حقیقـی از واقـع را نـاممکن      ونـه گ بهدهد،  میاموري نسبی نشان 
داند که بدون شناخت او پی بـردن بـه    می حقیقیشناختی  شناخت خداوند متعال را ملاصدرا

تعلـق بـه    حقـایق دیگـر عـین ربـط و     چراکه موجـودات و  ؛نیستممکن دیگر حقایق عالم 
بدون معرفـت   دیگرست و شناخت ذات باري تعالی حقیقی و شناخت موجودات ا خداوند

آید گاه معنایی اسـت نسـبی و    میمعنایی که به فهم در، بنابراین به وي رهزن شناخت است.
نفسـی   گاه معنایی نفسی و مستقل است که البته شناخت معناي نسبی بدون معناي مستقل و

  71شود. نمی ممکن
روایـات و  آیـات و   ازبرگرفتـه  شناسی توحیدي است کـه   نگاه صدرایی مبتنی بر هستی

 و دانند. می ذات باري تعالی ۀدیدگاه عرفایی است که موجودات این عالم را همه آیه و نشان
کامـل بلکـه   شـناختی   نـه  ،نینجامـد مادام که شناخت معانی نسبی به شناخت معناي مسـتقل  

  72شناخت و معرفتی ناقص و تنها بخشی از شناخت نفسی و مستقل خواهد بود.
ا استفاده از برهان سـبر و تقسـیم نیـز اشـکال نسـبیت را مرتفـع       توان ب می از سوي دیگر

چراکه هر نسبت یا اشراقی است یا مقولی. در صورت اول امر نسـبی نیازمنـد یـک     ؛ساخت
 مانند نیاز مخلوقات به خالق و در صورت دوم تحقق امر نسـبی بـه دو   ؛حقیقت مطلق است

از ذات پسـر وابسـته و    پـدر و مفهـوم پـدري کـه بـه ذات     ، حقیقت غیرنسبی وابسته اسـت 
  73مقولات ذات اضافه است.

طـوري کـه هـیچ     بـه ، دانـد  می هویت فرد و جامعه را هویتی ارتباطی لاکلانگاه گفتمانی 
همیشـه  هـا   تواند هویت مستقل داشته باشد و هویـت  نمی اي در درون گفتمان عنصر و نشانه

یـن دیـدگاه محـور نقـد اساسـی قـرار       شـوند. ا  در ارتباط و نسبت با یکدیگر تعریف و تعیین مـی 
علمـی را   گیرد؛ زیرا این رویکرد مبتنی بر نگاه پوزیتویستی به علم و معرفت است که معرفـت  می

معرفت شهودي یکی از طرق و البته معتبرترین آنها آنکه داند و حال  می معرفت معتبریگانه 
طـوري   و دوام است بـه  آن در پرتو یک حقیقت مطلق داراي ثبات دریافت مربوط به واست 

  74مقولات مستقل و نفسی از ثبات برخوردارند. ۀکه مفاهیم و مقولات نسبی در سای

  وجود رابط ةامتناع تسلسل نامتناهي بر پاي .۲
در درون آن دچار تسلسـل  ها  ارتباطی بودن هویت نشانه ۀگفتمان بر پای ۀنظری، سوي دیگراز

اثبـات   ده برهـان بـر  ، در بحث علیت در المتألهینص. بدین بیان که است نامتناهی و استحاله
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 البراهین و اسـتوارترین آنهـا  را اسـد  »طـرف و وسـط  « کند که برهـان  می الوجود اقامه واجب
ایـن   در 76را در آثـار خـویش آورده اسـت.    به تأسی از ارسطو آن بوعلیهمچنین  75نامد. می

در میان آن هم عنصر علت و  علت و در سر دیگر معلول قرار دارد، برهان در یک سر طیف
و هم معلول یعنی علت براي معلول بعد از خود و معلول براي علت قبل از خود اسـت. در  

مستلزم وجود وسط بـدون طـرف خواهـد    ، متناهی فرض شوده نااین صورت اگر این سلسل
هـم   بوعلی نتیجه این سلسله نامتناهی نخواهد بود.که چنین چیزي محال خواهد بود. دربود 

خداوند متعال ذکر کرده  براي اثبات وجودالنجاه و چه در  اشارات چه در، هان صدیقین رابر
  چنین آورده است:شرح اشارات  در خواجهاست. مضمون استدلال را 

  نجا هست؛بدون شک وجودي در ای .1
  ا ممکن؛یا واجب است ی . هر وجودي2
  واجب باشد، مطلوب حاصل است؛ اگر .3
الوجـود   ممکـن زیـرا   الوجود منتهـی شـود؛   باید وجودش به واجبو اگر ممکن باشد  .4

الوجـود باشـد یـا     حال خارج نیست: یـا بایـد واجـب    نیازمند علت است. علت آن نیز از دو
ر صـورت دوم خـود نیازمنـد    دالوجود. در صورت اول مطلوب حاصل شده اسـت و   ممکن

آنجـا کـه دور و   از باشـد.  بایـد معلـول  ، الوجود باشـد  علت است که اگر آن علت نیز ممکن
الوجـود   باید درنهایت به علتی غیرمعلول و بـه عبـارتی واجـب   ، تسلسل در علل محال است

  77منتهی شود.
  نماید: میچنین بیان  مرحوم علامه این برهان را

به اثبـات   واقعیت آن امر عینی محقق در خارج است که مراد از واقعیت متحقق است. .1
خـواه   یا وجـود؛ ، گیرد؛ خواه این واقعیت ماهیت باشد می سفسطه قرارنیاز ندارد و در برابر 

چنین مراد از واقعیت بالجمله و کـل  واه متناهی باشد یا نامتناهی. همیا کثیر و خ، واحد باشد
موجـود  ، اول آن ۀکه مراد از موجود در مقدم ـ سینا ابننه بعض آن؛ برخلاف برهان ، آن است

  الجمله است. فی
 ،پذیرد؛ زیرا سلب تحقق و واقعیـت داشـتن از واقعیـت    نمی طلان و نابوديب ،. واقعیت2

سـلب واقعیـت از واقعیـت مسـتلزم      سلب شیء از خودش است و محال یا بـه بیـان دیگـر   
شود و هم شـامل ممکـن؛    می اجتماع نقیضین است. این حکم عام است و هم شامل واجب
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ضرورتی که ، نداشته باشد. بنابراینواقعیت تواند  نمی، واقعیت مادام که واقعیت دارد هر زیرا
ولی با توجه به دلیل آن تنها بـر   ،گردد می آید گرچه به صورت مطلق ذکر میاز این مقدمه بر

کند. بـه همـین دلیـل بـراي      تواند اثبات نمی ضرورت ذاتی قابل تطبیق است و بیش از آن را
  .دیگري نیاز است ۀاثبات ضرورت ازلی و وجوب وجود به مقدم

 ۀمراد ما از واقعیـت در مقدم ـ  کهچرا ؛نیستمنفی هیچ قید و شرطی  این ضرورت بی .3
توان این ضـرورت را بـه قیـد یـا      نمی دیگر، رو اینقعیت بالجمله یا کل هستی بود. ازوا ،اول

  ت تا قید یا شرط باشد.سهستی چیزي نی ةط دانست؛ چون خارج از دایروشرطی مشر
نیست. نتیجه اینکـه   از ضرورت ازلی برخوردار ،عالم دریک از موجودات خاص  هیچ .4

 الوجود خوانـده  واجب که در اصطلاح حکما همان ؛موجودي هست که ضرورتش ازلی است
  78شود. می

نسبت به علت خویش رابط اسـت؛   ،د: وجود معلولنفرمای می ایشان در تقریر این برهان
وجود مستقلی است که قوام معلول بـه   اي که قوام او جز به آن علت نیست. علت نیز گونه به
خود نیز معلول دیگـري باشـد و ایـن رونـد تـا       ،ست. حال اگر علت این وجود معلولیا او
از اجـزاي   یـک  هیچ ،رابط منتهی نشودادامه یابد و به علت غیرمعلول و مستقل غیر نهایت بی

  79.شود؛ زیرا تحقق وجود رابط بدون وجود مستقل محال است نمی سلسله محقق
و  دهد که وجود رابط وجـودي مسـتقل   می شود تسلسل زمانی رخ می با این بیان روشن

اما فرض این است که وجود رابـط عـین فقـر اسـت و اصـولاً      ، پاسخ علت رابط دیگر باشد
 ـ لذا نخسـتین پاسـخ از علـت تحقـق رابـط بـه       استقلالی ندارد تا در مقام پاسخ بنشیند.  ۀمنزل

دوري  ۀسلسـل  80پاسخی که جز با وجود مستقل صحیح نخواهد بود. ؛آخرین پاسخ آن است
چراکه دور مستلزم دو طـرف اسـت و حـال کـه دو طرفـی       ؛نیز همانند تسلسل منتفی است

از این  81شود. نمی طرف واقع ،اي فرض شود و وجود رابط موجود نیست تا میان آنها واسطه
  شمارد. می وجود معلول را از انحاء وجود علت صدراملاروي 

و  لاکـلا توان گفت که گفتمـان   می گفتمان از منظر حکمت اسلامی ۀنظری با توجه به نقد
 دور و تسلسل ،گرایی دچار نسبیت ،عمل اجتماعی با توجه به ارتباطی دانستن دانش و موف

، رفـت از آن  تنهـا راه بـرون   باشـد و  ـ مـی   که ابطال آنها یا بدیهی یا قریب به بداهت است ـ
 الوجـود  اسـلامی عقیـده بـه واجـب     ۀنفسی است کـه در فلسـف   وجود مستقل وفرض یک م

  داند. می امري بدیهی علامه طباطبایی(خداوند) است. فرض این وجود را مرحوم 
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  گيري نتيجه
 ۀتحلیلی و توصیفی فراوانـی اسـت کـه در سـای    هاي  داراي توانمندي لاکلاگفتمان  ۀ. نظری1

را  آن ـ مایکل هالیدي ۀمانند نظریپیش از خود ـ   مناسبهاي  کارگیري مفاهیم و نظریه به
  دهد. ، ارتقا میردیف خود همهاي  در قیاس با سایر نظریه

، و نهادي اجتمـاعی ها  به علت عدم توجه کافی به فرایند لاکلاتحلیل گفتمان ، با این همه .2
هـاي   هو انکـار حـوز   چیـز گفتمـانی اسـت)    نگـري (همـه   مطلق، مادياعم از مادي و غیر

را عملاً از دسـت  ها  دهی به این حوزه توانایی پوشش، گفتمانی و حقایق ثابت در عالمفرا
  داده است.

گفتمان داراي نقدهاي اساسی مانند انکار حقـایق مسـلم و    ۀ. از منظرحکمت اسلامی نظری3
شناسـی   هستی تسلسل و... است که ریشه در ۀبدیهی و گفتمانی دانستن آن و نیز استحال

  شناسی آن دارد. عرفتو م
شناسـی و خـودترمیمی    ابزاري بـراي آسـیب   ۀتواند به مثاب می موفو  لاکلاگفتمان  ۀ. نظری4

استیلاي آنان را بـر سـاحت اجتمـاع و سیاسـت میسـر       ۀو ادامبه کار رود گفتمان حاکم 
  سازد.
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